
 

 



 

بیست و دومدرس   

( 55ـ  55وره اعراف: آیات )س  

 

 



 

 

 درس بیست و دوم
 
 
 

( 55ـ  55سوره اعراف: آیات )  

 

 :نکات مهم آیات 
 

است که اولی برای خشوع و « بودن ینهان»و « تضرع»کردن،  آداب دعا از .1

 ؛است غرور و دومی برای در امان بودن از ریا و عجب و ابرابر خد خضوع در

ساد، مصادیق ف آن بزند؛ از« فساد»کسی نباید دست به  «اصلاح زمین»پس از  .2

 باشد؛ عدم قتل مؤمنان، عدم اضلال بشر و.... میعدم معصیت، 

« خوف» (2 ؛«خفیه»و « تضرع» (1این آیات عبارتند از:  شرایط قبولی دعا در .3

عدم  (5 ؛همراهی دعا با کار نیک (4 ؛رعایت حد اعتدال (3 ؛«رجاء» و

 همراهی دعا با فساد؛

های مرده را زمینقرارداده تا « ابرهای باران زا» را بشارت دهنده« باد» خداوند .4

 زنده کند؛ 

یا  است و« بطیّ» بارش باران ثمردهی متفاوت دارد؛ زیرا زمین باران دیده یا  .5

 ؛«خبیث»

د بهره خونیز « خبیث»و « طیب»های نزول هدایت الهی، هریک از جان دربرابر .6

 برد.را می



 

 

 
 

 

 بردارند :أَقَل َتْ بخوانید )دعا کنید( :دْعُوااُ

 ابرها :سَحَابًا با حالت زاری :تَضَر ُعًا

 گرانبار :ثِقَالًا به حالت پنهانی :خُفْيَةً

 آن را برانیم  :سُقْنَاه متجاوزان )از حدود الهی( :مُعْتَدِينَ

 سرزمین :بَلَد فساد نکنید :تُفْسِدُوا لَا

 پاک :ط َي ِب با حالت ترس :خَوْفًا

 گیاهش :نَبَاتُهُ با حالت امیدواری :طَمَعًا

 ناپاک است :خَبُثَ فرستدمی :يُرْسِلُ

 فایدهاندک و بی :نَكِدًا بادها :ر ِياح

 گردانیممی :نُصَر ِفُ مژده رسان :بُشْرًا

   پیشاپیش :يَدَي بَيْنَ

 

 

 

 

بیست و دولغات درس   

 



 

 

  ﴾۵۵﴿ لَا یحُبِ ُ الْمُعتْدَِینَ ادعُْوا رَب کَُمْ تَضَر ُعًا وَخُفْیَةً إنِ َهُ 

 ترجمه:

 .داردپروردگار خود را به زارى و نهانى بخوانید که او از حدگذرندگان را دوست نمى 

 تفسیر:

یگر، معبود برند. در آیه دپی می« انتخاب معبود»در آیات گذشته خواندیم که مشرکان در قیامت به اشتباه بزرگ خود در 

که « ا و نیایشدع»دهد که معرفی کرد تا کسی در انتخابش اشتباه نکند و اینک در این آیه دستور میحقیقی و واقعی را 

 1فرماید: پروردگار خود را ...پس در ابتدا می .جان و روح عبادت است، تنها باید دربرابر معبود واقعی صورت گیرد

صورت گیرد؛ زیرا برای نجات از عوامل « نهان» ن در از آداب دعا این است که همراه با زاری، اشک و آه باشد و همچنی

دلی »لازم است و برای اصلاح نفس و رهایی از خطر درونی همچون عجب و غرور، « هناله مخفیان»بیرونی همچون ریا 

در ذیل آیه، کسی را که در دعا از این حال خارج شود )نه اهل تضرع باشد و نه  دلیلضرورت دارد؛ به همین « شکسته

کردن، متجاوزان را دوست ندارد. تجاوز در کند که خدا، حتی در دعامعرفی کرده است وگوشزد می« متجاوز» ،یه(خف

 2مانند خواندن یا خواستن نامشروع. ،دعا مصادیق دیگری نیز دارد

نها زبانش باید تبه این معنی که دعا کننده ن ؛در دعا، خضوع و خشوع و تواضع است در برابر خدا« تضرّع» منظور از نکته:

دوری از  اردرکنـ « خفیه» بلکه باید با روح و قلبش با خدا سخن بگوید و طلب کند. همچنین یکی از اهداف  ،دعا کند

 3این است که این حالت، باعث تمرکز فکر و حضور قلب می شود. ـ قرب به اخلاص و ریا

وهُ خَوفًْا وطَمََعًا إِن َ رحَمْتََ الل هَِ قرَیِبٌ منَِ وَلَا تُفسْدِوُا فِي الأْرَضِْ بعَدَْ إِصْلاَحِهاَ وَادْعُ 

  ﴾۵۵﴿ الْمُحْسِنِینَ

                                                           
 .902، ص6. نمونه، ج1
 .179، ص92. تسنیم، ج9
 .902، ص6. نمونه، ج3



 

 ترجمه:

 .خدا به نیکوکاران نزدیک است و با بیم و امید او را بخوانید که رحمت ،و در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید 

 تفسیر:

در این آیه شریف با نهی از فساد در زمین  .گیردفرامیرا نیز « اجتماعی»امور « جهت شخصی»دستورهای دینی افزون بر 

نیز  دوری از فساد اجتماعی،  که دعا زمینه ساز اصلاح شخص استطوریعنی همان ؛کندبه پیوند فرد با اجتماع اشاره می

ا صالح هزیرا تا تک تک انسان ؛کند. اصلاح فرد با اصلاح جامعه پیوند تنگاتنگ داردراه را برای اصلاح جامعه هموار می

از این رو در ادامه آیه ضمن بازگشت به امر عبادی دعا، همگان را به آداب معنوی آن  .گرددجامعه اصلاح نمی ،نشوند

ا وابسته است. ت« طمع»و « خوف»زیرا تأثیر دعا در اصلاح زندگی شخصی و اجتماعی به همراهی دعا با  ؛خواندفرا می

 آثار سازندگی دعا را، دن بر نفس خود نترسد و از عذاب الهی نهراسد و به رحمت الهی امیدوار نباشدانسان از اسیر ش

  .کارساز نیستچون خوف و طمع، هریک به تنهایی ؛کنددر خود و جامعه حس نمی

شد؛ زیرا خداوند بامی« دوری از معصیت خدا»و « هاعدم اضلال آن» ،«عدم قتل مؤمنین»، «عدم فساد روی زمین»مقصود از 

 4به وسیله این قوانین، زمین را اصلاح کرده است.

 5کسانی هستندکه این قوانین را رعایت کرده و اعتدال را در عبادت رعایت کنند.« محسنین»

« پنهانی»و « تضرع»ـ با 1از شرایط قبولی دعا را استخراج کرد:  ویژگیتوان پنج از دو آیه اخیر می شرایط قبولی دعا:

ـ همراه با 5باشد؛ « رجاء»و « خوف»ـ توأم با 4نباشد؛ « فساد و تبهکاری»ـ همراه با 3خارج نشود؛ « اعتدال»ـ از حد 2باشد؛ 

 6باشد.« نیکوکاری» 

تِهِ حتَ ىَ إذَِا أقََل تَْ سَحَاباً ثِقَالاً سقُْناَهُ لِبَلدٍَ وَهُوَ ال ذَيِ یرُسْلُِ الر ِیَاحَ بشُْرًا بیَنَْ یدَيَْ رحَمَْ 

  ﴾۵۵﴿ روُنَمَی ِتٍ فَأَنزْلَْنَا بِهِ المَْاءَ فأَخَرْجَْنَا بِهِ مِنْ كلُ ِ الث مَرََاتِ كذَلَِكَ نخُرْجُِ الْمَوْتَى لَعَل کَُمْ تذََك َ

                                                           
 .133، ص2. مجمع البیان، ج4
 .122، ص8. المیزان، ج5
 .919، ص6. نمونه، ج6



 

  ترجمه:

فرستد تا آن گاه که ابرهاى گرانبار را بردارند آن را به سوى رسان مى مژدهو اوست که بادها را پیشاپیش ]باران[ رحمتش 

سان مردگان را ]نیز از قبرها[ بدین .اى ]از خاک[ برآوریمسرزمینى مرده برانیم و از آن باران فرود آوریم و هرگونه میوه

 .باشد که شما متذکر شوید ،سازیمخارج مى

 تفسیر:

مت به آیند تا نویدبخش این نعاند که به امر خدا، پیشاپیش نزول باران به حرکت درمیم تکوینبادها رسولان الهی در نظا

ای هبه هدایت الهی به سوی سرزمین ها. آنکشیدن ابرهای سنگین باران زا استزمین و اهل آن باشند. رسالت بادها بر دوش

ورد. آیابد و ثمرات فراوانی به بار میبه امر خداوند حیات میسان زمین مرده آنجا فروریزند. بدینکنند تا دررده حرکت میم

گونه که در دنیا زمین و ها خداست. او همانباران، میراننده و حیات بخش زمین ةباد و ابر، فروریزند هپس حرکت دهند

 7شد.بخآورد و حیات میهای مرده را از دل خاک بیرون میکند، درآخرت نیز انسانبذرمرده را زنده می

کند؛ ولی قدرت مطلق خدا اقتضا دارد که درصورت باران، زمین رویش می به واسطهگرچه در آیه تصریح شده که 

 9و در استدلال شده« مسئله معاد»همان طور که معلوم گردید، ذیل آیه بر  8مصلحت، بدون باران نیز رویش صورت گیرد.

 10احتجاج شده است.به زنده کردن زمین  ،استدلال به زنده شده مردگان

اتِ لقَِومٍْ آيیَوَالْبَلَدُ الط یَ بُِ یخَرْجُُ نَبَاتهُُ بِإِذْنِ ربَ ِهِ وَال ذَيِ خَبثَُ لَا یخَْرجُُ إِل َا نکَدًِا كَذَلكَِ نصُرَ فُِ الْ  

  ﴾55﴿یَشْکُروُنَ 

  ترجمه:

                                                           
 .993، ص92. تسنیم، ج7
 .138ص، 2. مجمع البیان، ج8
 .436، ص9. روان جاوید، ج2

 .900، ص8. المیزان، ج10



 

ز ]گیاهش[ ج ،و آن ]زمینى[ که ناپاک ]و نامناسب[ است ،آیدگیاهش به اذن پروردگارش برمى ،و زمین پاک ]و آماده[

 .نیمکگون بیان مى گونه ،گزارندگونه آیات ]خود[ را براى گروهى که شکر مىاین .آیدفایده برنمىاندک و بى

 تفسیر:

ها و عمتاز نگیری ها در بهرهاینک به نقش تفاوت ،خدای سبحان پس از بیان چگونگی زنده کردن زمین مرده با باران

ها به شکل یکسان و محصولات همسان پردازد: یکنواخت بودن باران مستلزم زنده شدن همه سرزمینهای الهی میفیض

 ،اردیدن گیاهان سودمند، استعداد دنچون در رویا« سرزمین پاک»اند. توضیح این که: ها با هم متفاوتنیست؛ زیرا منطقه

کم ، جزگیاهان ناچیز و«زمین شوره زار و خبیث»رویاند و در مقابل، و سودمند می به اذن پروردگارش گیاهان پر برکت

ا هو ثمردهی هاگیریدر بهره« خبیث»و « طیب»های ها نیز این قاعده جاری بوده و زمینهرویاند. درمورد انسانارزش نمی

 11)والذی خبثَ لایَخرجُ اِلاّ نکَِداً(. :تأثیر دارند

کسان ها به طور یولی همه آن ،گرددها میگرچه سبب تجدید حیات همه انسان« رستاخیز» برپایی همچنین فرمان نکته:

 12باشد.ها در دنیا میشوند و این تفاوت حضور در محشر ناشی از تفاوت اعمال و عقاید و نیات آنوارد محشر نمی

وناگون فرماید: ما دلایل گی که در آیه قبل و این آیه بیان شد می: با توجه به مثالكَذَلِكَ نُصرَ فُِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

مقصود این است که همان طوری که این مثل را بیان کردیم دلایل  ؛کنیمطور بیان میخود را برای مردم سپاسگزار این

-چون آنان می ؛تی ببرندهای هدایهد از این بیانات بهرنتوانها میزیرا آن13؛رسانیمخود را هم به گوش سپاسگزاران می

خلاصه این که خداوند آیات خود را با  14پرهیز کنند.« بلد خبیث»شوند و از  مندبهره« بلد طیب»فهمند که چگونه از 

ردد؛ زیرا گکند تا ذات و صفات خود را به اثبات رساند؛ ولی فایده آن نصیب شکرگزاران، می بیان میمضامین مختلف 

 15تدّبرند. و آنان اهل تفکر

 

                                                           
 .935، ص92. تسنیم، ج11
 . 916، ص6. نمونه، ج19
 .138، ص2. مجمع البیان، ج13
 .935، ص92. تسنیم، ج14
 .737، ص9. روان جاوید، ج15



 

        

  

بیست و سومدرس   
 

( 46ـ  55آیات ) اعراف:سوره   

 

 

 



 

 

 

 

 (46ـ  55) اتیسوره اعراف: آ
 

 :نکات مهم آیات 

 از سرگذشت حضرت نوح و قومش اختصاص دارد؛ یدرس به طورکامل به قسمت نیا

 است؛ «یریپذ تیمسئول»و  «یطلب تیهدا»و « و معاد دیاعتماد به توح» ینوح ع نمونه عمل حضرت

 کردند؛یم یستادگیدر مقابل نوح ع ا ،یرسوبات افکار جاهل لیو سران قوم نوح به دل اشراف

 مردم بود؛  یداریب با شانان قوم با نوح ع، تضاد منافعسر ییارویرو لیاز دلا یکی

 بود همهربانان و صبورانه کاملاً حضرت العمل اما عکس خواندند،یم« گمراه»آن حضرت را  ینوح با گستاخ قوم

 سالت اوست؛ر غیتبل ام فهیهستم که وظ انیبلکه رسول پروردگار جهان ستم،ی: من گمراه نفرمود یم پاسخ در و

  کردند؛ یانسان فرستاده خداست، اظهار تعجب م کیکه  نینوح از ا قوم

 و کافران غرق شدند؛ افتندینجات  ،ینوح ع  و مؤمنانش با سوارشدن بر کشت سرانجام،

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیست و سومدرس 
 

 ) 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 پندی :ذِكْرٌ همانا، حتماً :لَقَدْ

 تا شما را بیم دهد  :لِيُنْذِرَكُم بپرستید :اعْبُدُوا

 تا پرهیزگار شوید :لِتَت َقُوا بیمناکم :أَخَافُ

 شاید شما، باشد شما :لَعَل َكُم سران :مَلَأُ

 مورد رحمت قرار بگیرید :تُرْحَمُونَ بینیمتو را می :نَرَاك

 او را نجات دادیم  :أَنْجَيْنَاهُ آشکار :مُبِينٍ

 با او :مَعَهُ نیست :لَيْس

 کشتی  :فُلْك به من :بِي

بَل ِغُكُم  غرق کردیم :أَغْرَقْنَا رسانمبه شما می :أُ

َبُوا هاپیام :رِسَالَات  دروغ پنداشتند :كَذ 

َبُوه دهماندرزتان می :أَنْصَحُ  او را تکذیب کردند  :كَذ 

 دل، کوردلانکور؛ «عمی»جمع  :عَمِين آیا :أَ

   کردیدتعجب  :عَجِبْتُم

 

 

 

 

سوملغات درس بیست و   

 



 

لَیْکمُْ عَلَقَدْ أَرْسَلْناَ نُوحًا إلِىَ قَوْمهِِ فقََالَ یَا قوَْمِ اعْبُدوُا الل َهَ مَا لَکمُْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرهُُ إِن يِ أخََافُ  

  ﴾۵۵﴿ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ

 ترجمه:

من از  ؛خدا را بپرستید که براى شما معبودى جز او نیست !اى قوم من :پس گفت ،همانا نوح را به سوى قومش فرستادیم 

  .عذاب روزى سترگ بر شما بیمناکم

 تفسیر:

ای های از انبیای الهی است تا نمونهآغاز این سوره )اعراف( گفتیم، بخش از آن مربوط به سرگذشت عدههمان طور که در

شروع  ع این بخش با بیان سرگذشت نوح .را ارائه دهد« مسؤلیت پذیریهدایت و »و « و معاد اعتماد به توحید»عملی از 

 16شود.می

رت (. از اصول محوری رسالت آن حضلَقَدْ أَرسَْلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ) :باشدآن حضرت، نخستین پیامبر از انبیای اولوالعزم می

 .(ل َهَفَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدوُا ال)است: « فراخوانی به توحید و نفی بت پرستی»که سرلوحه دعوت همه پیامبران الهی است، 

برای تحقق این هدف مهم و گرایش مردم به سوی مکتب توحید، دعوتش را با انذار از عذاب الهی  ع  حضرت نوح

 17(.إِن ِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) :همراه کرد

 18.ص قرآن، تسلایی است برای رسول اکرم دربیان سرگذشت انبیای گذشته  :یادآوری

 

 

 

                                                           
 .813، ص5، ج. نمونه16
 .946، ص92ج ،. تسنیم17
 .141ص ،2البیان، ج . مجمع13



 

  ﴾۵۶﴿ قَالَ المَْلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِن َا لَنَراَكَ فِي ضَلَالٍ مبُیِنٍ 

  ترجمه:

  .بینیمما تو را در گمراهى آشکارى مى واقعاً :سران قومش گفتند

 تفسیر:

مبارزه،  نیز در این ع اشراف درکنار زور، نخستین گروهی بودند که با رهبران الهی به مبارزه برخاستند. سران قوم نوح

افسانه  ش بتان را اسطوره وتجز پرس یها براثر رسوبات افکار جاهلی، هر پرستشآن حضرت شرکت داشتند. آن ضدبر

 ،اشتدخواند و از شرک و بت پرستی باز میکه آنان را به سوی توحید فرا میع  پنداشتند و در برابر دعوت نوحمی

اهی هر آینه ما تو را در گمر :پاسخ به دعوت آن حضرت گفتند رادبانه دکردند. اینان گستاخانه و بیمیایستادگی 

 19بینیم.می یآشکار

ه و ها را به خود خیره کرداز طبقه اشراف و بزرگان قوم هستند که هیبت ظاهری اینان، دل: کاملا به معنای گروهی الَالمَ

 20.کندمیها را پر شان چشمزینت و جمال

 های خویشها و هوس بازیبینند و هدایت قوم را مانعی به سر هوسرانیاینان، مانع خود را با بیداری مردم در تضاد می

 21کنند.قد علم می ،در برابر چشمه بیداری و هدایت که انبیاء هستند دلیلبه همین  ،کنندقلمداد می

 

 

 

 

                                                           
 .962، ص92، جتسنیم. 12
 .916، ص3، جالمیزان. 92
 .992، ص6، ج. نمونه91



 

  ﴾۵۶﴿ قَالَ یَا قوَْمِ لَیسَْ بِي ضَلَالةٌَ وَلَکِن ِي رَسُولٌ مِنْ ربَ ِ الْعاَلمَِینَ 

 ترجمه:

  .جهانیانماى از جانب پروردگار بلکه من فرستاده ،گونه گمراهى در من نیستهیچ !اى قوم من :گفت

 تفسیر:

ضلالت  نفی سپس در توضیحهیچ نوع گمراهی در من نیست.  :در پاسخ اشراف دنیا طلب زراندوز فرمود ع  حضرت نوح

( و راهنما باید ره یافته باشد، وَلَكِن ِي رسَُولٌ مِنْ رَب ِ الْعَالَمِينَ) :از خود فرمود: من رسول پروردگار و راهنمای شما هستم

راط مستقیم مصداق آشکار ص ،تنها گمراه نیستم، براثر رسالت الهی بلکه نه قرار دارم.« صراط مستقیم حق»در بنابراین من 

 22گم شدن برای او بی معناست. ،راه است ینهستم. گمراه کسی است که راه را گم کند، اما آن که خودش ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .969 ،196ص، 92، جتسنیم. 99



 

  ﴾۵۶﴿ عْلَمُ مِنَ الل َهِ مَا لَا تَعْلمَُونَأُبَل ِغکُُمْ رِسَالَاتِ ربَ يِ وَأنَصْحَُ لکَُمْ وَأَ 

  ترجمه:

 .دانیددانم که ]شما[ نمیدهم و چیزهایى از خدا مىرسانم و اندرزتان مىهاى پروردگارم را به شما مىپیام

 تفسیر:

، پاسخ داد و خود را منزه از گمراهی ندرا گمراه خوانده بود ویپس از آن که به گفتار گستاخانه اشراف که  ع  حضرت نوح

: باشدیهم تبلیغ رسالات پروردگارم م من رماید: من رسول الهی هستم و وظیفهفپردازد و اینک به معرفی وظیفه خود می ،ستناد

ت خلوص نیت و بدون یعنی پیام الهی را از روی نهای24؛آن هم از روی خیرخواهی و بدون کم و زیاد 23(.أُبَل ِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَب ِي)

 25(.وَأَنْصَحُ لَكُمْ) :دهمتقلب، فریب و تزویر در اختیار شما قرار می

ام و خالصانه و ناصحانه در اختیار شما قرار که از جانب خدا آوردهآنچه را  :فرمایدحضرت می: وأََعْلَمُ مِنَ الل هَِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 

مقصود حضرت از این مطالب، معارفی است که خداوند از  26آگاهم و شما بی خبرید.ام، مطالبی است که فقط من از آن داده

مانند وقایع قیامت، با جزئیات مسائل پیرامونی ثواب و عقاید، طاعت  ،سنن جاری در عالم، از آغاز تا اتمام به وی آموخته است

 27و معصیت بندگان، رضا و غضب خدا، نعمت و نقمت خدا و...

 

 

 

 

                                                           
 .965، ص92، جتسنیم .98
 .173، ص2. مجمع البیان، ج94
  .991، ص6ج ،نمونه. 95
 .965، ص92، جتسنیم. 96
 .299، ص3، ج. المیزان97



 

 جِبْتمُْ أَنْ جَاءَكمُْ ذِكرٌْ منِْ رَب ِکمُْ عَلَى رجَلٍُ مِنْکمُْ لیُِنْذِرَكمُْ وَلِتَت َقوُا ولَعَلَ َکمُْ ترُحْمَُونَ أوََعَ 
﴿۵۶﴾  

 ترجمه:

آیا تعجب کردید که بر مردى از خودتان پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما را بیم دهد و تا شما  

 .باشد که مورد رحمت قرار گیریدپرهیزگارى کنید و 

 تفسیر:

چنین  ـ لالبته به باطـ خوانیم که از روی تعجب خطاب به قومش می ع  شریفه گفتار دیگری از حضرت نوحآیة در این 

ده باشد دار چنین رسالتی شانگاشتند که پیام آور رب العالمین باید از جنس فرشته باشد و این که یک انسان عهدهمی

کردند و همین امر باعث شده بوده رسالت و دعوت حضرت را نپذیرند و با شگفتی بسیار به تکذیب وی تعجب میاظهار 

نی مانند کنیدکه رسالت الهی به انسادر ابطال پندارشان پرسید: آیا باور ندارید و تعجب می ع بپردازند. پس حضرت نوح

 د که برکات دنیوی و اخروی فراوانییبه رحمت الهی دست یاب شما واگذار شودکه شما را انذار کند تا باتقوا شوید و

 همراه دارد

ی صمیمانه و با دلسوزی قیام کند، تعجبی ندارد، بلکه تعجب در این است که مپس اگر مردی برای ارشاد و اصلاح قو

ابق صلاح مردم و مطبدبختی خود را فراهم سازند. وانگهی رسالت به  زمینة سان نینکنند و ا« ترحم»مردم به خودشان 

 28کند.آن را تأیید مینیز مصلحت است و عقل 

است:  «اجمالی از معارف الهی»( شامل سه جمله است که در بردارند لِينُْذِرَكُمْ وَلتَِت َقُوا وَلَعَل َكُمْ ترُحَْمُونَ) فراز شریفِ نکته:

افته بر ترتیب ی« ترحم»و « انذار»ترتیب یافته بر « تقوا»آیه است که  این از لطایفو  29،«ترحم و رحمت»و « تقوا»، «انذار»

 30«.تقوا»

 

                                                           
 .148، ص2، جمجمع البیان. 93
 .992، ص3، جالمیزان. 92
 .482، ص9، ج. روان جاوید82



 

  ﴾۵۶﴿ قَومًْا عَمِینَ فَکَذ َبوُهُ فأََنْجَینَْاهُ وَال َذیِنَ مَعَهُ فِي الفْلُْكِ وَأَغْرَقْنَا ال َذیِنَ كَذ بَُوا بِآيیاَتِنَا إِن َهمُْ كاَنُوا 

 ترجمه:

 و کسانى را که آیات ما را دروغ ،نجات دادیم ،کردند و ما او و کسانى را که با وى در کشتى بودندپس او را تکذیب  

 .زیرا آنان گروهى کور]دل[ بودند ؛غرق کردیم ،پنداشتند

 تفسیر:

 سودی نبخشید ،های متمادی ادامه داشتبرای هدایت قومش که در قرن ع  فرسای حضرت نوحهای فراوان و توانتلاش

ی خود پرداختند و به لجاجت و سرسختنیز به تکذیب او و آیات الهی  ،ای نبردندو نه تنها از تعالیم الهی آن حضرت بهره

به او  هک رسول خود و کسانی را ،ای که به امر او ساخته شده بود)فکذبُوه(. سرانجام خدای سبحان با کشتی :ادامه دادند

قْنَا فَأَنْجَيْنَاهُ وَال َذِينَ مَعهَُ فِي الْفُلْكِ وَأَغرَْ) :داد و تکذیب کنندگان آیات الهی را با طوفان غرق کردایمان آوره بودند نجات 

 31(.ال َذيِنَ كَذ َبُوا بِآيَاتِنَا

محروم بودند. این کوردلی نتیجه  تکه از مشاهده چهره حقیق« کوردل وکور باطن»مردمی بودند  ع   قوم نوح :یادآوری

ل ها در تاریکی بماند یا به علکه انسان مدتهای مستمر خودشان بود؛ زیرا تجربه نشان داده هنگامیعمال شوم و لجاجتا

دیگری چشم خود را ببندد و از نگاه کردن خودداری کند، قدرت دید خود را تدریجاً از دست خواهد داد و سرانجام 

دید »تند. افخشکند و برای همیشه از کار میمی ،همچنین سایر اعضای بدن اگر مدت زیادی کار نکنند .نابینا خواهد شد

ها، واقعیت ، عقل و خرد درنچشم پوشی مستمر از حقایق و به کار نگرفت ؛نیز از این قانون مستثنی نیست« باطن انسان

 نوح مباحث تکمیلی پیرامون سرگذشت قوم . ضمنندکتدریجاً چشم تیزبین عقل را ضعیف کرده و سرانجام نابینا می

 32های دیگر خواهید خواند. انشالله.و جزئیات این قطعه تاریخی را در سوره
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بیست و چهارمدرس   

( 45ـ  45آیات ) اعراف:سوره   

 

 



 

 
 

بیست و چهارمدرس   

 (45ـ  45) اتیسوره اعراف: آ
 

 نکات مهم آیات: 

 

 ؛می پردازد« عادقوم »به عنوان پیامبر « حضرت هود»ای از سرگذشت این درس و درس بعد به گوشه

 بود؛ ای به همین نامرئیس قبیله وع  از نوادگان حضرت نوح« عاد» .1

 ند؛کردزیست می حضََرَموت یمن حد فاصل کشور عمان تا داشتند، در« ایتمدن پیشرفته»که  قوم عاد .2

 به ستمکاری روی آوردند؛  از ناسپاسی درآورده و که سر مندی بودندتوان جمعیتمردمان عاد  .3

 را در میان آنان مبعوث کرد؛ع  شان، بت پرست بودند و خدا برادرشان حضرت هودکاناعاد به روش نیقوم  .4

 یادکرده؛ زیرا با دلسوزی تمام به هدایتشان مشغول بود؛ « قومش برادر» را با لفظ ع  قرآن حضرت هود .5

 خواندند؛« گودروغ»و « نادان =سفیه »اشراف قوم هود، آن حضرت را  .6

رسول »لکه ب ،«گونه دروغ» هستم و« سفیه»نه  فرمود: من خود پیامبرانة ادبی قومش، با وقاررابر بیدر ب ع  هود .7

 سازگاری ندارد؛ ، پس رسالت من با سخنان شما«جهانم پروردگار

 کند.آن حضرت خود را مأمور ابلاغ رسالت الهی و همچنین خیرخواه و امین مردم معرفی می .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنداریم که تو می :نَظُن ُكَ برادرشان :أَخَاهُمْ

 دروغ گویان :كَاذِبِين بپرستید :اعْبُدُوا

َقُون أَفَلَا  ولی من :لَكِن ِي ؟کنیدآیا پرهیزکاری نمی :تَت 

بَل ِغُكُم سران، بزرگان قوم :مَلَأُ  رسانمبه شما می :أُ

 هاپیام :رِسَالَات بینیمتو را می :نَرَاك

 خیرخواه )نصیحت کننده( :نَاصِح خردی، نادانیبی :سَفَاهَةٍ

    

    

    

    

    

ملغات درس بیست و چهار  

 



 

 

  ﴾۵۵﴿ مِنْ إِلهٍَ غَیْرُهُ أفََلَا تَت َقوُنَوَإِلَى عَادٍ أخََاهُمْ هوُدًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدوُا الل َهَ مَا لَکمُْ  

  ترجمه:

پس  ،خدا را بپرستید که براى شما معبودى جز او نیست !اى قوم من :و به سوى عاد برادرشان هود را ]فرستادیم[ گفت

 ؟!کنیدآیا پرهیزگارى نمى

 تفسیر:

در سرزمین شن زاری به نام « قوم عاد»بود. ع  نام رئیس آن قبیله و از نوادگان حضرت نوح« عاد»شناختی از قوم عاد: 

ته تا اندازه بسیاری پیشرف« تمدن مادی»زیستند. از جهت کشور عمان تا منطقه حضرموت یمن میدر حد فاصل« احقاف»

بودند. آنان مردمی تنومند و توانمند و جنگ آورانی زبده بودند. این قوم به جای شکرگزاری از آن همه نعمت که خدا 

 شان را برای ستم به دیگران به کار بستند و آیین بت پرستیغفلت شدند و قدرتو  سرمست غرور ،آنان ارزانی داشتبه 

 33را برای پیامبری آنان از میان خودشان برگزید. ع  شان رواج یافت. خدای سبحان حضرت هودمیاندر

برادر قوم عاد معرفی کرده است؟ قوم عاد گرچه اخوت دینی با را ع  : چرا قرآن، حضرت هودوَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

« اخُوت»شدند. این تعبیر شمرده می ع  ای، برادر حضرت هودولی از جهت نژاد و پیوند قومی و قبیله ،حضرت نداشتند

 34.بودها مؤثر ها و جلب دوستی، احساس برانگیز بوده و در ترقیق دل«یا قَومِ»همانند تعبیر 

قومش را به توحید فطری و بندگی خدای یگانه و نفی  ع  نیز مانند حضرت نوح ع  : حضرت هودا قَوْمِ اعْبُدُوا الل هََقَالَ يَ

. «خداوند یگانه را بپرستیدکه هیچ معبودی غیر از او برای شما نیست !ای قوم من»ها فرمود: شرک دعوت کرد و به آن

ور ها یاد آو قومش را به آن ع  داستان نوح ،ی، برای عبرت آموزیآن حضرت با هشدار به آنان درخصوص تقواپیشگ

ما فرمود: مبادا کاری کنیدکه ششد که مبادا به راهی روند که همانند قوم نوح، فرجام آن تلخ و ناگوار بود، پس میمی

 (.تَت َقُونَمَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍَ غَيْرهُُ أَفَلَا ) :عبرت آیندگان شوید ،نیز مانند قوم نوح

                                                           
 .984، ص92. تسنیم، ج33
 .986ـ 984. همان، ص34



 

کن و دردناک  سرانجام عذاب بنیان قوم عاد دعوت به یکتاپرستی پیامبرشان را قبول نکردند و با او به مبارزه برخاستند و

شان را درهم کوبید و اجسادشان را مانند برگ الهی در هفت شب و هشت روز آن چنان برآنان مسلط شدکه قصرهای

 35راف پراکند و عبرتی برای آیندگان شدند.ان پاییزی با امواج باد به اطتدرخ

  ﴾۵۵﴿ قَالَ المَْلَأُ ال َذِینَ كَفَروُا منِْ قَوْمِهِ إِن َا لنَرََاكَ فِي سفََاهةٍَ وَإِن َا لَنَظُن كَُ مِنَ الکَْاذِبیِنَ 

 ترجمه:

-و جدا تو را از دروغگویان مى بینیمدر حقیقت ما تو را در ]نوعى[ سفاهت مى :گفتند ،سران قومش که کافر بودند 

  .پنداریم

 تفسیر:

دربرابر دعوت توحیدی حضرت هود با آن حضرت   و کافر قوم عاد نیز مانند مستکبران قوم حضرت نوحراندوز زاشراف 

 وده یاد کرده، به« ملاء»ها به این جمعیت متکبر و ثروتمند از خود راضی که قرآن از آن 36به مجادله و مبارزه برخاستند.

و  37ردندک نیز به او اضافه« خردیبی =سفاهت »گفتند، بلکه نسبت به آن حضرت می ع گفتند که قوم نوح همان را ع

و در  38های تو سراسر دروغ استایم و گمان ما این است که حرفگفتند: ما تو را گرفتار سفاهت و نادانی تشخیص داده

ر این با این سخن خود افزون ب ع  ای پیامبری کردند. در حقیقت قوم هودزمره کسانی هستی که پیش از تو به دروغ ادع

 39خواندند.« دروغ و بی اساس»پنداشتند، خبر او را هم « دروغگو»که حضرت را 

ـ دروغ پرداز و دروغ 3ـ دروغگو؛ 2ـ نادان و بی خرد؛ 1به پیامبرشان سه نسبت ناروا دادند:  ع  خلاصه این که قوم هود

 ساز.
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  ﴾۵۵﴿ قوَْمِ لَیسَْ بِي سَفاَهةٌَ وَلَکِن ِي رَسُولٌ مِنْ ربَ ِ الْعاَلمَِینَقالَ یا  

  ترجمه:

  .اى از جانب پروردگار جهانیانمولى من فرستاده ،در من سفاهتى نیست !اى قوم من :گفت

 تفسیر:

ی که ادب خوانده بودند، باوقار و با« دروغگو»و « نادان =سفیه »ادبانه قومش که او را در پاسخ به سخنان بی  حضرت هود

 !ی قوم مناگفت: 40،مخصوص پیامبران و رهبران الهی است، بی آن که از گفته آنان عصبانی یا دلسرد و مأیوس شده باشد

ت هود با این حضررب العالمین(.  )قال یا قوم لیس بی سفاهته ... :در من نیست، بلکه من فرستاده پروردگار جهانم یسفاهت

امل کشود و رسول الهی دارای عقلها عطا میترین انسانرا بیان کرد؛ زیرا رسالت به شایسته« نفی سفاهت»سخن، علت 

 41شود.سفاهت جمع نمی بااست، بنابراین رسالت 

را  ع  چرا که آنان نوح ؛کردندابیم که این قوم، بیشتر از قوم نوح بی شرمی و وقاحتیدرمی ع  با دقت در سخنان قوم هود

آن وقار نبوت و ادب انبیاء را ع  خواندند و در عین حال هود« مردی سفیه»را  ع  ولی اینان هود ،دانستند« مردی گمراه»تنها 

کسی است که نهایت درجه مهربانی و حرص برنجات مردمش و این لحن، لحن« یا قوم»کمال ادب فرمود: و بااز دست نداد 

 42را دارد.
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  ﴾۵۶﴿ أُبَل ِغکُُمْ رِسَالَاتِ ربَ يِ وَأَنَا لکَُمْ ناَصِحٌ أَمِینٌ 

 ترجمه:

 .رسانم و براى شما خیرخواهى امینمهاى پروردگارم را به شما مىپیام 

 تفسیر:

ـ 3خبری(؛ ـ دروغ پردازی )کذب 2ـ سفاهت؛ 1دادند: به آن حضرت سه نسبت ناروا می گفتیم که قوم هود ع  66ذیل آیه 

به دو نسبت اول پاسخ داد و فرمود: از آن جا که من رسول از جانب پروردگار  67دروغ گویی )کذب مخبری(. در آیه 

ان دهد و همچنین امکچرا که خدا به افراد نادان مأموریت ابلاغ دین نمی ؛باشم« سفیه و نادان»جهان هستم، امکان نداردکه 

را من حامل سخنان پروردگار جهان هستم و سخنان او هرگزکذب نیست. اینک در این باشم؛ زی« دروغ پرداز»ندارد که 

فرماید: اگر مراد شما تکذیب شخص من است )و قصد تکذیب پاسخ داده و می« دروغ گویی»آیه شریفه به نسبت ناروای 

و دریافت  به مقام نبوت ز باریابیدارید(؛ باید بدانیدکه من برای شما خیرخواهی امین هستم همان گونه که پیش ارا ر مخبِ

که رسول الله هستم،  شناختید. اکنونوحی، در معاملات و اموال و اسرار شما امین بودم و شما مرا به صداقت و امانت می

 ،تمپس چون امین وحی الهی هس ،کند که رسول در کمال رشد و صدق باشدزیرا رسالت الهی اقتضا می ؛یقیناً راستگویم

ام نهاده است صادقانه و خالصانه به شما ابلاغ هایی را که خدا در زمینه عقاید، اخلاق و اعمال مردم برعهدهتمام رسالت

و براساس مأموریتم،  44دهمچیزی را تغییر نمیگویم و و یقین داشته باشید که در تبلیغ رسالت خداوند دروغ نمی 43کنممی

 45ه هستم.منز ،پنداریدام میدهید و دربارهم ندارم، پس من از تمام آنچه به من نسبت میهای پروردگارتبلیغ پیام کاری جز
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